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 دوم فصل/ گسست صورت و معنا در عشق

 

 ي دانش ماست   مشکل عشق نه در حوصله

 حل   اين  نكته  بدين  فكر  خطا  نتوان  كرد

 

گويم تر باشد. گوياتر از اين جهت كه وقتي ميگويا« جهان بيني»گمانم براي طرح اين بحث، همان اصطلاحِ  

منظورم چيستيِ جهان و آنچه واقعا در جهان هست نيست، بلكه اين است كه ما جهان را چگونه « جهان بيني»

 بيند و آنكه عاشقانه به جهانرا چگونه ميكند جهان ي عقل به جهان نگاه ميبينيم. يا مثلا آنكه از دريچهمي

رِ جهاني هرحال در تغييما، بهبينياين نكته هم خواهيم رسيد كه نوع جهانبيند. بعدا بهكند چگونه مينگاه مي

 كه در آن زندگي مي كنيم تاثيري غير قابل انكار دارد

ي شايستگاست كه هست. همه چيز بهجهان همين  -عقل با تعريف كلامي در سنت  -در جهان بينيِ عقلاني 

ي توانيم ساز و كار اين هستي را كشف كنيم. جهان مانند صفحهجاي خود آفريده شده است. ما ميو به

اي در جاي مخصوص خود قرار گرفته است، دستي نيرومند و پر قدرت هم اين شطرنجي است كه هر مهره

ترين وضعيت، ما هم سازد. در خوشبينانهين جهان ميسر ميكند و بازيِ زندگي را در اها را جابجا ميمهره

 توانيم قواعد بازي را ياد بگيريم و مطابق همين قواعد زندگي و جهان خود را سامان دهيم. مي

حتي بهشت و دوزخ نيز از قبل ساخته و پرداخته شده است. هم معناي بدكاري كه سرپيچي از قوانين شريعت 

است مشخص است و هم جايگاه نهايي بدكاران. هم معناي خير و خوبي كه اطاعت از شرع باشد مشخص است 

م، قواعد زندگي، همان ها كه بهشت است. در اين جهانِ از پيش ساخته شده و منظو هم جايگاه نهايي آن

شف كند بلكه قوانين شريعت را كگويد. فقيه، قانون و شريعت را وضع نمياست كه فقه و قانون و شريعت مي

 اي صيرورت يابنده نيست، بلكه جابجا شونده است. كند. همچنين در اين نوع نگاه، انسان پديدهمي

 آيد غيير وجودي و دگرديسيِ ذاتي پديد نميبهشت، در انسان تيعني مثلا براي انتقال از دنيا به

  تواندكند، انسان ميبلكه با اطاعت از قوانينِ شريعت و حفظ نظمي كه فقيه در اين جهان توصيه مي

 اش، تمنياتش و آرزوهايش دگرگون شده باشد.آنكه ذائقهدر فرجام به بهشت منقل شود بي
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هايي دست يابند كه در توانند به همان خواستهست كه ميهمين دليل، بهشت براي مردم جايي ابه احتمالا

ا اند به همين معناند. اين حديث كه براي تعريف عقل در نگاه سنتي آوردهاينجا به دلايلي از آن محروم بوده

 « الجنانالرحمان واكتسب بهالعقل ماعبد به»اشاره دارد كه 

را كه شريعت براي زندگيِ فردي و اجتماعي در اين جهان  كار است و نظميِ عقلاني، طبعا محافظهجهان بيني

اي را در انسان و روابط انساني و اجتماعي بسا كه با نام بدعت و هر تحول تازه 1داردقرار داده است پاس مي

ر شود تا آتش بصيرورت است كه عشق پيدا ميگرايي ديني و جهانِ بيكند. در برابر همين عقلمحكوم مي

 م زند ي عالهمه

در جهان بينيِ عاشقانه، اين جهان، با نظمي كه در آن برقرار شده، مطلوب و دلپسند آدمي نيست. اگر هم 

گاه حرمتي براي اين نظم قايل شود، نه از سر شكرگذاري و سپاسگزاري، بلكه از شرح صدر شاعر عاشق، گه

 و خصلت خطاپوشيِ اوست: 

 آفرين بر نظر پاك خطا پوشش بادپير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت       

ه دم از بخود آدمي نيز، آن نيست كه بايد باشد. آدم هويتي ثابت ندارد بلكه داراي هويتي سيال است كه دم

شود. از اين جهت عاشق مدام در كار آن تر و متفاوت زنده ميميرد و در ساحتي تازهآنچه اكنون هست مي

اي ديگر پيدا كند. اين نظمِ منطقيِ عبوس و گونهخويش را دربازد تا از نو بهاست تا دل به دريا زدن را برتابد، 

آتش افكند. فلك را سقف بشكافد و صيرورت را كه مقدراتِ آسماني بر انسان تحميل كرده بهخشك و بي

 انطرحي نو دراندازد. در جهان بينيِ عاشقانه، بايد جهاني از نو ساخت. براي ساختن چنين جهاني نمي تو

 داشتي از آسمان داشت: چشم

 به كه بر اين بحر معلق نكنيم.شكند     تكيه آنآسمان كشتيِ ارباب هنر مي

 كشاند: شايد به همين جهت باشد كه آتش را به ازل و آغاز آفرينش مي

 در ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد     عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد

                                                 
 بود؟ عقل و جان و دين به سامان داشتن. )سنايي غزنوي( فقه نبود قال و قبل از بهر كسب و جاه و مال ==== فقه چه-  1
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اين درحالي است كه در جهان بينيِ عقلاني، آتش مربوط به دوزخ و روز باز پسين و بعد از قيامت مردگان 

 است. 

 

 عاشقي و نظر به خرابات: 

ا باشد ي« خراب آباد»خوب باشد يا بد، خورآباد)خورشيدآباد( يا « خرابات»تر اعم از آنكه معناي اصلي و قديم

معنايي منفور و زشت داشته است.  -سوم تا هشتم از قرن -يات غنايي ما هرچيز ديگر، اين هست كه در ادب

خرابات، مكان و جاي مناهي، منكرات و اعمالي مخالف با عفت عمومي و مخالف با رويكرد فقهي و ديني بوده 

ضاد هاي عطار و حافظ، معنايي كاملا متاست. اما در همين دوره، به ويژه در قرن هفتم وهشتم و در عاشقانه

 با آنچه مشهور و مصطلح بوده پيدا مي كند: 

 بينمبينم      اين عجب بين كه چه نوري زكجا ميدر خرابات مغان نور خدا مي

 بينم.بيني و من خانه خدا ميالحاج كه تو     خانه ميجلوه بر من مفروش اي ملك

 يك واژگونيِ آشكار در معنا است. از تنها يك تفاوت معنايي ساده نيست، بلكه« خرابات»گونه تعبير از اين

اين نكته نيز رسيد كه خرابات صرفا اشاره به مكاني توان بهاشعار بسياري كه در تقديس خرابات آمده مي

اي يا نمادي از اين جهانِ آب و گل و اي بدنام نبوده است بلكه شايد خرابات، كنايهمحدود و مشخص در محله

اين بود كه تي نمادي از وضعيتِ خود انسان در اين جهان هم بوده است. مگر نهاز اين دنياي پست و دون و ح

مداران، انسان خدا آدم را از خاك، گل و لجن بدبو آفريده است؟ و مگر نه اين بود كه از نگاهِ بسياري از دين

ستيِ ميانِ چيرفت؟ از اين جهت تفاوت چنداني شمار مينسبت به قديسان و كروبيان موجودي پست و دني به

ياد آوردن نور خدا كه شود. اما بهگذرد، ديده نميانسان با آن نفس اماره بالسوء كه دارد و آنچه در خرابات مي

تواند براي خرابات معنايي در خرابات تعبيه است، ياد آور دميدن روح خدا در گل آدم است و همين نكته مي

 نما ايجاد كند. متنقاض

 يرانه مقيم است      همواره مرا كوي خرابات مقام است )عطار(تا گنج غمت در دل و

دارِ كه اكنون هست، همين زشت كربه تعبير ديگر، خرابات، مي تواند توصيفي از انسانِ اكنون باشد. از همين

ي گرم شهوت تا خوك زنند. از گربهگر، همين انساني كه اميال وحشي در جنگل وجودش پرسه ميحيله
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دميده شده و همچون گنجي در اين  تا پلنگ مغرور. اما در تعبيرهاي عرفاني، روحي از خدا در آدم شكم باره و

تواند سبب صيرورت جامعه به سوي آبادي ويرانه پنهان مانده است. گنجي كه اگر همگان از آن آگاه شوند مي

 و كمال بشود.

دهد و آدم را مخلوق خلاق توصيف كند از و عجب اين است كه هركس از اين گنج پنهان در وجود آدم خبر  

شدند. گفتند، به كفر و بد ديني و لعنت متهم ميهاي حاكم كه به نمايندگيِ از خداوند سخن ميسوي نظام

ست. ملعون برده ادر تمثيلي كه عطار براي بيان اين نكته آورده، ابليس يكي از كساني است كه به اين راز پي

  2از اين گنج پنهان در وجود آدم در اين تمثيل بسي معنا دار است. بودن ابليس، و آگاهيِ او

 هاي كسانيها، و شباهت ميان آدم و خرابات باشد كه در عاشقانهسبب همين گوهر پنهان در وجود آدمشايد به

كند چندانكه عزيمت به خرابات جاي مناسك حج را قداست پيدا مي« خرابات»چون عطار، مولوي، و حافظ، 

 گيرد: خود خرابات جاي كعبه را ميو 

 دارم)عطار(چو يار اندر خرابات است من اندر كعبه چون باشم؟    خراباتي صفت خود را زبهر يار مي

 

 معشوق، فروتر از عاشق 

در تاريخ اجتماعيِ ما، از ميان دو جنس مذكر و مونث، آنكه ضعيفتر بوده و بيشتر تحقير شده، عنصر مونث 

لحاظ هويت خانوادگي، تعبير ديگر، نقش اجتماعي مردان، هميشه نقشي برتر بوده و بهبوده است. به

 اند. اجتماعي، اقتصادي و سياسي، برتر از معشوق بوده

ها تر از عنصر مذكر دانسته شده است. اما در ادبيات غنايي ما، اغلبِ عاشقانهآلودههمچنين عنصر مونث، گناه

تر از ت. به عنوان نمونه، در اين متون، هيچ عاشقي را عاشقتر و شوريدهمعطوف به همين عنصر مونث اس

 تر و شورانگيزتر از ليلي سراغ نداريم. مجنون و هيچ معشوقي را محبوب

                                                 
)شركت انتشارات  3273تا  3250ابيات شماره تمثيل در بيان وادي طلب،  181ي الطير، صفحهنگاه كنيد به كتاب منطق - 2

 (1365علمي فرهنگي، چاپ چهارم 
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اي وجود داشته باشد. هايي از اين دست، رابطهرسد ميان عدم تساويِ مرد و زن در جامعه، و عاشقانهنظر ميبه

تر تر و رانده شدهتر و درماندههاي اجتماعي، مغلوبحاكم، عنصر زنانه در نقش يعني هرچه از سوي نظام

د شده است. بعيپرواتر و مجنون وارتر ميي آنان، شورانگيزتر و بيهاي شاعرانِ بزرگ در بارهباشد، عاشقانه

د يبي در شاعر پديتوان گفت كه انگار حس غررسد كه چنين رويكردي، آگاهانه بوده باشد. اما مينظر ميبه

اي زميني، آنهم از جنس مونث بيان انگيزترين كلام را براي ارزش و اهميتِ معشوقهآيد تا زيباترين و دلمي

 كند. 

گويند تمكين كنند. فرودستان در نظام مردسالار، كه مردان فرمانرواي زنان هستند. زنان بايد آنچه مردان مي

شود. فرادستان فرمان برند. اما اين رابطه، در حديث عاشقي واژگونه مينيز اعم از زن ومرد بايد از 

تنها اين، بلكه روي خوب معشوق سبب قيد و شرط، پرهيز از هرگونه تحقير و سرزنش. نهداشتني بيدوست

 اي اعمال و حركات او رشود تا عاشق به گوهرِ پنهاني كه در وجود معشوق تعبيه است راه پيدا كند و همهمي

تا سر انجام آن گوهر پنهان را برانگيزاند. آشكار است كه دراين حالت، معشوق  3دلپذير و خوب تفسير كند

 حجمي و اندامي براي فرونشاندن ميل جنسي نيست و به تعبير مولوي: 

 هايي كز پي رنگي بود      عشق نبود عاقبت ننگي بودعشق

عي و از نگاه عقل فروتر از عاشق است، اما در عين حال، لحاظ نقش اجتمادر اين روند، اگر چه معشوق به

 شود. ي عاشق مينماياند چندانكه قبلهمضمون عشق او را بسي فراتر از عاشق مي

آيا براي برانگيختنِ آن گوهر پنهان كه در وجود معشوق تعبيه است، و براي هويت يافتن معشوق راه ديگري 

اي بي هويت نرد عشق باخت؟ و معنا در عشق، مي توان با معشوقه هم هست؟ و آيا براي پيوند ميان صورت

همه تحقير شدگي را در معشوق جبران كند تا دل سنگ بديهي است كه عاشق بايد راه درازي را طي كند تا آن

راي دلي صفتي است كه در قرآن بي معشوق نرم گردد و توانِ تحول و دگرگوني را پيدا كند. سنگو نافرهيخته

ي كانوني در تحول و عنوان نقطهبه« قلب»اند. زيرا ني آمده كه توان تحول و دگرگوني را از دست دادهكسا

 شده است. نو شونده شناخته ميبودني نو بهزنده

                                                 
 روي خوبت آيتي از لطف برما كشف كرد        زان زمان جز لطف و خوبي نيست در تفسير ما )حافظ( - 3



 ali-tahmasbi.name  / فصل دوم گسست صورت و معنا در عشق

~ 6 ~ 
 

جا است و براي طي كردن همين راه دراز در تحول رواني است كه عاشق، وصال را نزديك درست از همين

تواند اتفاق افتد نه با ها مينالد زيرا وصال از نگاه عاشق، با اتحاد جاندوري ميبيند و مدام از هجر و نمي

 ها. سخن عطار نيز در اين مورد بسيار تامل برانگيز است:ها و حجمهماغوشيِ جسم

 وصل را چندين چه سازي كار و بار      هجر زا گر مرد عشقي پاي دار

 

 نقش معشوق براي عاشق 

از شقه شدن آدم به مذكر و مونث ياد شد. همچنين  -آن اشاره شدكه پيش از اين هم به -در داستان آفرينش 

يكديگر، از اسطوره آدم ياد كردم. اما ي عرفات، و ضرورتِ معرفتِ مرد و زن نسبت بهي وجه تسميهدر باره

ده در كمال رسيانِ بهآيد شايد يكي هم اين باشد كه مردگرايي پدرسالارانه پيش مياتفاقي كه در روند عقل

روز از فهم و دركِ روان زنانه دورتر كنند، روز بهي دانشي كه در فقه و منطق و كلام پيدا ميعقلانيت، با همه

غرض از وجود زن، گوهر »انجامد كه بگويند: آنجا ميشوند. اين دوري و بيگانگيِ مردان عاقل از زنان بهمي

  4«.نسل است و بس

( از سوي كارل گوستاويونگ تا حدود  Animus(و روان مردانه در زن )  Animaزنانه در مرد) شايد طرح روانِ 

ود را ي خهاي مردانهحال كه ويژگيزيادي بتواند روشنايي بيشتري به اين موضوع ببخشد. هر مردي در عين

انِ زنانه هم در خويش يابد، همچنين داراي روصورتي غالب ظهور و بروز ميهاي رواني بهدارد و اين ويژگي

ي او است. به همين گونه تر از روان مردانهباشد اگرچه تجليِ روان زنانه در مرد معمولا مغلوب، يا كمرنگمي

 ها غالب است همچنين داراي روان مردانه هم در خويش هستند. زنان نيز با آنكه روان زنانه در آن

 روانِ مردانه مرد و درروانِ زنانه يكديگر بستگي به سلامتِ  ي زن و مرد ازگمان من، درك و فهم همدلانهبه

 تواند داشته باشد. آنيموس در زن مي 

                                                 
ت اسقل مرداني بودهي عاعهدهگيرنده در هر امري از امور زندگي، بهاز سوي ديگر، وجه غالب اين بوده كه هميشه تصميم - 4

ه اند خود بحثي دراز دامن است كگرايي و پدرسالاري با هم يگانه بودهاند. اينكه چرا و چگونه عقلكه نقش پدر را نيز داشته

گرايي، زنان همچنان موجودات مرموزي باقي ي اين گونه عقلي اين مجال نيست. اما اين هست كه در حوزهدر حوصله

 ايد مراقب آنان بود تا كردار و رفتارشان را تحت كنترل درآورد. مانند كه مدام بمي
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واند تديدگيِ آنيما در مردان هم مياي از آسيبنشانه زنان و عدم درك درستِ آنانبيگانگي مردان نسبت به

وند، فقه ي شهاي بسياري در كسب دانش بكوشند، عالمان بزرگباشد. به تعبير ديگر، ممكن است مردان سال

و كلام و منطق و فلسفه را در خويش به كمال برسانند اما رشد آن چيزي كه يونگ آن را آنيما خوانده است، 

ي آنان، متوقف شده باشد و همچنان بخشي از وجودشان نابالغ مانده باشد. يا ممكن يا رشد همان روان زنانه

 است بدجوري رشد كرده باشد. 

يد آخوانيم كه زن موجودي پليد و خطرناك است، اين شك در ما پديد ميبزرگ مي هنگامي كه از قول عالمي

است  تعبير ديگر، ممكناي هرزه و پليد شده باشد. بهي اين عالم بزرگ، تبديل به فاحشهِ زنانهكه شايد روان

شي ويش دارند و بخاي باشد كه در ختلقي و درك مردان از زنان، بيشتر مبتني بر شكل و شمايلِ روانِ زنانه

 از وجود خودشان است. 

در قرآن اصطلاحي است كه اگر با اين رويكرد مورد تامل قرار گيرد بسيار عبرت آموز خواهد بود. اين اصطلاح 

است. ظلم يعني حق كسي را كم كردن و « ظلم»صورتي نادرست مورد استفاده قرار مي گيرد كه امروزه به

خود انجام مي گيرد يعني هر ظالمي در  تامل اين است كه ظلم معمولا نسبت به گرفتن. اما نكته قابلناديده

درجه اول ظالم به نفس خويش است و تعدي به ديگران تظاهر ظلمي است كه آدمي نسبت به نفس خويش 

 انجام داده است: 

خود ه كه بآنان نگاه نداريد، پس كسي كه چنين كند، جز اين نيست زنان را براي تعدي كردن به»...

  5«ظلم كرده است

نايي ها در ادبيات غتوان به اين مسئله پرداخت كه چرا بيشترين عاشقانهبا توجه به آنچه گذشت، اكنون مي

ي عقلانيت خويش را لحاظ موقعيت اجتماعي و سن و سال، مرحلهما توسط كساني سروده شده است كه به

اند. به تعبير ديگر، ود و نارسايي چيزي را در وجود خود حس كردهاند اما انگار ناگهان كمببه كمال رسانيده

ي خويش، آنان را از توجه به روان هاي بسيار در طول ساليان دراز براي رشد روان مردانه و عاقلانهمجاهدت
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نده اترين حالت، بخشي از وجود خودشان نابالغ و نافرهيخته بر جاي مي خويش بازداشته و در خوشبينانهزنانه

 است. 

 دهد. شيخ صمعانالطير آمده است همين وضعيت را نشان ميروايت عطار در منطقداستان شيخ صمعان كه به

ي رؤيايي اسرار آميز راه ولايات كفر را همه مريد و پيرو، بايد به اشارههمه دانش و زهد و عبادت، و با آنبا آن

ترسا بيافتد. ناگهان از رفتن بايستد. تازه دريابد كه چشمش به دختري  دارپيش گيرد. به تصادفي معني

ي روان خانههاي سال در جستجوي اين دختر بوده است. انگار تصويري مبهم از اين دختر را در نهانسال

قلبش به تصرف دختر ترسا او چشم بدوزد تماميخويش داشته است. و حالا او را پيدا كرده، بيشتر كه به

كند. ي دانش و زهد و عبادات و مريدان را رها ميقرار كه همهتاب و بيشود. چنان بيمي آيد، اسير اودرمي

 آتش به خرمنِ طاعات و عباداتي مي زند كه بيش از پنجاه سال اندوخته بوده. چرا؟ 

هم مهاي بسيار، دو اتفاق ها و شماتتبينيم بعد از مرارتگيري كنيم ميروند داستان را كه از اين منظر پي

آنكه همآغوشيِ با دختر ترسا را رسد و بيآورد، شيخ نيز به كمال خود ميآيد. دختر ترسا ايمان ميپديد مي

گيرد. يعني به موازات بلوغ و ايمان دختر ترسا، آنيماي شيخ صمعان هم به طلب كند راه خويش را پيش مي

 گردد. مي گونه ايمان شيخ كاملآورد و به اينرسد و ايمان ميبلوغ مي

اين  يهاي متون غنايي ما هست كه شرح هركدام در حوصلههاي بسياري در اين داستان و ديگر عاشقانهنكته

اره جا به اشي فرهنگ صلح و آشتي باشد. در اينها، توسعهمجال نيست اما شايد يكي از مهمترين آن نكته

هاي رداخت تازه مي گيرد كه هنوز جنگگويم كه همين داستان شيخ صمعان هنگامي از سوي عطار پمي

ه است و ها از يكديگر شكل گرفتترين تلقيصليبي پايان نيافته است و ميان مسلمانان و مسيحيان خصمانه

 راه عاشقي كشيدهشيخ صمعان نه به بحث كلامي و ديني با علماي مسيحي و فرهيختگانِ آن قوم كه به

توانند حل كنند عشق پاسخ گويد. شايد به همين جهت باز هم نميشود تا آنچه را عقل و منطق و كلام مي

 بايد اين سخن حافظ را تكرا كنيم كه: 

 ي دانش ماست   حل اين نكته بدين فكر خطا نتوان كردمشكل عشق نه در حوصله

 

 علي طهماسبي 


